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مي خواستم مفصلي بنویسم از وقایعي که درسنه ماضيه 
روي داده و شرحي بنگارم که دیباچه و مقدمه براي وقایع 

هذه السنه شود. چون مطلب به اطناب مي کشد. ليکن در لایحه 
دیگر خواهم نوشت. پس این مرقومه را منحصر مي کنم به 

آنچه در ابتدا و قبل ازآغاز هذه السنه در دربار دولت ایران رو 
داده و بعضي وقایع و حوادث متفرقه.

به حمدالله در ظرف سال گذشته در ایران فارق عادتي رو 
نداد، مگر اینکه چون سنوات ماضيه قدري گراني در ارزاق 

بيش از بيش پيدا شد. از رجال دولت ميرزا یونس صدراعظم 
و حاجب الدوله مرحوم شدند. از اولاد ماشاالله پر کثرت شاه دو 
سه نفر ذکور واناث رخت به دار دیگر کشيدند. در سایر اقطار 

عالم باز مي توان گفت تازه رو نداد خبر زمستان سخت در 
اغلب ممالک و گفتگوي جنگ در ميان دول فرنگ؛ اما نشد! ..
امروز یکشنبه 19 ربيع الثاني 1298 ه. مطابق با 21 مارس 

1881 مسيحي اول سنه ئيلان ایل ترکي. چهار ساعت کم و 
بيش مانده به تحویل شمس به حمل.

علي الرسم سلام تحویل در طالار مشهور به عاج در حضور 
پادشاه عصرالسطان ناصرالدین شاه قاجار منعقد خواهد شد. 

علما و سادات و اعاظم به حضور خواهند رسيد. از جمله امام 
جمعه طهران و شاهزادگان یعني اولاد صّي؛ وزرا یعني؛ با 

وزیر داخله، امور خارجه، عدليه، تجارت، جنگ ، وظایف ، مدیر 
مجلس شوراي دولتي، خزانه دار، وزیرعلوم و تلگراف خانه ها،
سفراي خارجه به هيأت  اجماع، اعيان و اشراف و سایر 

رجال دولت و متفرقه تا زین دار باشي ...
آنچه در سياهه دیدم تخمينا" سي صد نفر مي شد. پادشاه 

جهت تحویل در اطاق موزه که تازه به اتمام رسيده است 
جلوس خواهند فرمود. اطاق موزه طالاریست بسيار وسيع که 

در ایران به این بزرگي اطاق ساخته  نشده. از اطاقهاي اصفهان 
صفویه هم بزرگتر است. سقف، آجري است و مشتمل بر طاق 
وسط و چند دالان. سراسر بسيار مزین و چهل چراغهاي بزرگ 

آویخته شده – هوا نيز پاك و مفرح و بهاري.

همگي باید حاضر باشند و علي الرسم به حضور همایون 
شرفياب گردند. مبادا سلطان صاحب قران تصور فرمایند که 

از جاي مراسم سلام مشغول ساده و باده و دسيسه چيني 
هستيد. سبحان الله از این توهم توطئه پایان ناپذیر که 

سوءظن به تمامي عالم دارند. اگر چه محق هستند؛
در این زمانه به قدري دروغ شنيده اند که راست همه کس 

خدمتشان کذب محض است.
قبل از تحویل و بعد از حمام عيد، شاهنشاه، قبله عالم، 

لباس سلطنتي مي پوشند، چقه مي زنند، شمشير مرصع حمایل 
مي نمایند تا تشریف فرماي مجلس سلام شوند.

در این بين مليجک " شاجون " گویان وارد اطاق شد، 
بي محابا طرف شاه رفته کلاه جقه دار را که هنوز به سرمبارك 

نگذاشته بودند، برداشت و به سر خود گذاشت . برهمه ناگوار 
آمد نه اینکه نجلي در کار باشد، آخر احترام جقه و تاج تخت 
پادشاهي مسئله دیگر است و خلاف است که در زندگي شاه 

کسي دیگر این قدرت را نماید و جقه را سربگذارد. جقه و تاج 
و تخت ناموس ملت ایران است. نباید هر نامحرمي بر آن ظفر 
یابد. اما قبله عالم به یک " پدر سوخته چه مي کني؟" بسنده 
کردند. الحمدالله آخر سال است و الا دلمان آرام نمي شد و به 

فال بد مي گرفتيم.
سلطان بن سلطان ناصرالدین شاه قاجار به ميمنت و اقبال 

از اطاق بلور که راه موزه است، حرکت کرده و در طالار جلوس 
فرمودند. از طرف درب خانه و ایوان خانه صداي همهمه 

جمعيت به اوج رسيده بود. مردم من جمله اهل قلم و اهل 
نظام به جهت شگون دیدار روي شاهنشاه ، جان فدا ، تماما" در 
حياط صندوق خانه و پشت دروازه ها مانده ، ازدحامي برپاست. 

جمعيت این سلام احيانا" از هزاروپانصد متجاوز خواهد شد.
گویا امسال بي نظم تر و شلوغ و بدتر از سنه ماضيه و سنوات 

ساقه است. در جرگه شاهزادگان  بچه هاي چهار پنج ساله 
بيشتر از سيصد دیده مي شوند شيخ شيپور دلقک هم از خود 
نمایي فرورگذار نکرده سراسر طالار مي دود و تلخکي مي کند. 
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مليجک هم خلعت سرداري مغزداري که با دست مبارك 
همایوني به وي مرحمت شده  با تمثال و شمسه الماس 

پوشيده بغل به بغل قبله عالم نشسته است.
در جرگه امرا و وزرا ، نواب و دهباشيان فراشخانه و عمله 

جات کارخانه ، جلوداران اصطبل هستند و قس علي هذا و این 
همه مسلما" براي دریافت کيسه هاي شاهي بلکه جهت دیدن 

روي بخت آور اعليحضرت همایوني.
چند روزي است در درب خانه از این گوش به آن گوش 

مي رسد که به اقتضاي احتياط از ده ، دوازده هزار تومان مخارج 
این تحویل، مبلغي صرفه جویي شده و آن مبلغ را به مصارف 

واجبه و لازمه از قبيل باقي مخارج عروسي عزیز السطان و 
ختنه سوران فرزند عزة الملوك رسانده اند.

باري در مراسم شاهي گرفتن بلوایي شد. کيسه هاي شاهي 
کم آمد ، به بعضي دوباره آمدند، دادند به برخي هيچ نرسيده 

که البته این بي عدالتي ها محتوم ملت ایران است و انگار تمامي 
هم ندارند.

یعني هيچ کاروانسرایي در عيد و هيچ بازاري قبل از عيد به 
این بي نظمي و بي شأ ني و شلوغي نبوده باشد. خداوند انشا الله 
ساليان دراز وجود مبارك پادشاه را سالم و از آفات و عاهات 

و بليات محفوظ دارد. ليکن نوکر خوب نصيب این ذات اقدس 
هم بفرماید تا مبادا، خاکم به دهان، قدر و مرتبه شاهي تنزل 

کند.
در طالار موزه همچون سال ماضي سفره هفت سين بر طبق 

سنت و آیين دیرینه دولت محروسه و دربار شوکت آساي 
قاجاري به حمدالله رنگين تر بر زمين، پهن گسترانيده شده 

است.
سفره از ترمه زربفت و سرخ بافت، جار بزرگ ماهي 

به عدد 30 به تعداد سالهاي پر برکت سلطنت قبله عالم . در 
آبدارخانه مبارکه هر ساله مقادیر فراواني شيریني جات از قبيل 

باقلوا، سوهان، گز ... ساخته مي شود براي مراسم تحویل که 
شاهنشاه البته راحة الحقوم را دوستر دارند. همه بر سر سفره 
آماده است. هر هفت سين، سير، سماق، سرکه ، سکه و سمنو 

و سيب و سبزه هر کدام در مجمه اي جداگانه ؛ چند گلدان 
سنبل هم به این سفره همایوني جلا و عطر خاص بخشيده 

است. انواع گلهاي بهاري در گلدانهاي چيني با نقش و نگار و 
کسب همایوني یا نقش شکار قبله عالم دورادور سفره به چشم 

مي خورد.
انصافا" چه زیبا و روح انگيز و دل رباست این آیين ایراني 

ولي افسوس و صد افسوس که این رسم جانانه به دست 
عمله جات درباري ضایع مي شود.

از حوادث سلام این تحویل اینکه جار بزرگ وسط اطاق 
در ميان سفره هفت سين جا خوش کرده بود . خواجه ها آنجا 
ایستاده بودند. جمعيّت هول خورد، تکان دادند، نزدیک بود 

بشکند اما عيب نکرد. اما حاجي ميرزا دب الشرایح که شاهي 
گرفت عقب عقب رفت. انگار ميزانش دستش نبود؛ به بساط 

هفت سين خورد. ظرف ماهي شکست. ماهي هاي قرمز زنده در 
ميان سفره بر روي زمين افتاد و افتضاحي شد نگفتني ! ...

قبله عالم نفس عميقي از سر کسل خيالي کشيدند. خلق 
همایون متغيير شد. غره چشمي به حاجبان رفتندکه دل هر 

جنبنده اي را به لرزه مي انداخت . 
کلفت ها و نوکرها دویدند تاسفره را قبل از تحویل رونقي 
دوباره بخشند. این نوبه اول نيست که رعيت چشمش کور، 
جانفشاني کند و سر آخر ابن الجنت دیگري سوار خر مراد 
مي شود. ماليد باز جاي شکرش باقي است بخت یار بود که 

اقلش قبل از سال نو این بدشگوني رو داد.
بالاخره از آنجا که طبيعت بي هيچ کم و کاست راه خودش 

را مي رود، یک ساعت و چهل دقيقه از دسته گذشته آفتاب 
داخل برج حمل شد. توپ تحویل در شد.

خداوند سلطان بن سلطان ناصرالدین شاه قاجار را سلامت، 
قدرت و شوکت بدهد تا خورشيد جمال آسایش همچنان به 

این مردم شوریده حال بتابد.
پروردگار را شاکریم که با از سرگذراندن تمام بليات باز هم 

سال تازه شد.




